تضاد، از متن‌ تا اجرا(
طوقي؛ نوشتۀ محمدرضا عطايي‌فر، كار حسن رونده‌

جواد اشكذري‌
 «طوقي‌» نوشتۀ‌ «محمدرضا عطايي‌فر» و كار «حسن‌ رونده»‌ از تهران‌، سومين‌ نمايش‌ بود كه‌ در اولين‌ روز اجراها به‌ روي‌ صحنه‌ رفت‌. اين‌ نمايش‌ كه‌ نگاهي‌ اجتماعي‌ به‌ پديدۀ‌ جنگ‌ دارد، از ديد و زاويۀ‌ بيروني‌ جامعه‌ به‌ يك‌ خانوادۀ‌ جنگزده‌ نگاه‌ مي‌كند. در طوقي‌ از شخصيت‌پردازي‌ گرفته‌ تا خلق‌ ساختار دراماتيكش‌ اثري‌ كاملاً رئال‌ و واقعگراست،‌ اما متأسفانه‌ اين‌ داستان‌ واقعي‌ در اجرا شكلي‌ ديگر مي‌گيرد. آنچه‌ كه‌ طوقي‌ را از يك‌ اثر جذاب‌ دور مي‌كند، تناقض‌ بي‌دليلي‌ است‌ كه‌ ميان‌ ساختار متن‌ و تكنيك‌ اجرايي‌ وجود دارد.

 اين‌ تضاد و تناقض‌ مخاطب‌ را به‌ حاشيه‌هاي‌ دور از تفكر نويسنده‌ مي‌برد. مخاطبي‌ كه‌ بازيگراني‌ را مي‌بيند كه‌ راحت‌ و خيلي‌ واقعي‌ حرف‌ مي‌زنند و با هم‌ ارتباط‌ برقرار مي‌كنند و حتي‌ آنها را نيز باور مي‌كند، اما در سمت‌ ديگر به‌ فضايي‌ برخورد مي‌كند كه‌ هيچ‌گاه‌ قابل‌ لمس‌ و باورپذير براي او نيست.‌ به‌طور مثال،‌ طراحي‌ صحنه‌ و نوع‌ حركتهاي‌ نمايشي‌ (ورود و خروج‌ بازيگران‌) از نمونه‌هاي‌ اين‌ ادعاست‌.

 به‌هرحال،‌ به‌دليل‌ محدوديتهايي‌ كه‌ وجود دارد سعي‌ شده‌ فقط‌ در اين‌ نوشته‌ها به‌ كليات‌ بپردازيم‌.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 6 (8 مهر 1383). ص 6.








